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ه«معن جهعي همحمده هآلههالطلهري ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

 : بررسی اشتراط استحباب نکاح به اشتیاق به آنپنجم امر

درباره اشتراا  اتتراباب به اشتر اه به ح اا عا  دش اشتراا  ست اتعد بزد ان اعن ه  ابع شد ح اا فس ح  ه     مقدمه پنجم 

چه ک س که رغبع و اشر اه به ح اا شتدد ان اعن ه سعا اتراباب ح اا ملق  اتع  عزنس  گاه باث مسم ترا  اتتعآ ست  

دارد و چه ک س که رغبع و اشر اه به ح اا حداردآ عا اعن ه اتراباب در صدرتس اتع که شخص اشر اه و م ل و رغبع به 

ب ند و به ها دل قس تماعل به اندواج و ح اا در خددش قس را حمسح س خددش چن ن اشر ا در ح اا داشتره باشدد عزنس اگا 

 آ در اعن صدرت م را  ح  عد کنداح اس حمس

 پس باث در اشراا  عا  دش اشراا  اتراباب ح اا به اشر اه به ح اا و اندواج اتعد 

م  اشتتحبقن سه تتم و م  ن   و لا فرق على الأقوى في استحباب  انكاب  ين  »فاماعد: ماحدش تت د در یعل م تت له عی مس 

ه چن ن کند و ک س کد  قس الاقدی فاقس ح  ع در اتراباب ح اا ب ن ک س که در خددش اعن اشر اه را حس مس«تشتح  

ل  بصر في ك ر انشهوة يل نم فوائد مكهب زيبدة انككلإطلاق الأخابر و لأن فبئدتم لا ت»سورد: اشر اقس را حداردد بزد دل ل مس

 د«إنم إلا الله و كثرة قبئل لا
 اقوال

 در اعن بارهآ ته قدل وجدد دارد: به طدر کقس

ح اا ملق  اتع؛ عزنس چه باای ک س که اشر اه دارد و چه باای ک س که اشر اه حدارد؛ حرس  اترابابباخس مزرقدحد  .1

 ای دارحدد اگا اشر اه هم حداردآ بان هم م را  اتع که اندواج کندد مشهدر چن ن  ق ده

باخس مزرقدحد اتتراباب ح اا فق  درباره ک تس  ابع اتع که اشر اه به ح اا و رغبع به اندواج داشره باشدد ل ا اگا    .2

 کندآ اتراباب باای او  ابع ح  عدک س اعن م ل را در خددش اح اس حمس

اا و اندواج حداردآ تتدمس هم در م ت له ه تع که بالاتا ان قدل دوش اتع؛ طب  قدل تدشآ ک س که اشر اه به ح    قدل  .3

 م را  اتع که ح اا را تاک کندد 

 فرق قول دوم و سوم

 عزنسد؛ شدفاه قدل دوش و تدش در اعن اتع که طب  قدل دوشآ  دش اتراباب ح اا باای ک س که مشراه ح  عآ  ابع مس

گدعند ح اا باای او م را  ح  عد اما با اتاس قدل تدشآ چه ب ا تاک مس حداشره باشدصافاً اگا ک تس اشتر اه به ح اا  

 ح اا اتراباب داردد فاه ب ن اعن دو کاملاً روشن اتعد 
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پس مجمد اً تته قدل در اعن م ت له وجدد داردد  مده اعن اتع که ادله اقدال را بارتس کن م تا مزقدش شدد ح  در م  له   

 کداش اتعد اتراباب ح اا که اصل ست  ابع شدهآ ملق  اتع عا مشاو  اتع  

 ادله اشتراط

 احددادهبه ست تم ی کی که قائق ن به اشراا  ااما ادله اشراا  اتراباب ح اا به اشر اه به ح اا؛ عزنس م رندات و ادله
 دلیل اول

أَنَّ انلَّمَ يُاَشتتُرَ َ يَنَبَنىَ مُصتتَد قبك ياََلٍ َِن مٍ َ انلَّمٍ وَ ستتَن داك وَ اَصتتُوراك وَ سَاَن بك مٍ َ  »تتتدره سل  ماات اتتتع:  93دل ل اولآ سعه 

ن ه اع چدت با)دهد به اعن ه فانحدی به او  لا خداهد کاد؛ که به نکاعا بشارت مسخداوحد در اعن سعه بزد ان ست «.انصَّبنٍبٍن َ

خداها بددحد و  ماات بددآ  هم اشتدد هم ا نکاعای پ امبا و مادر حرات ماعم که  نکاعا اندواج کاده بددآ فانحددار حمس

خداتع که فانحدی خدا دار حشده بددحد و ها دو ان خدا طق  فانحد کادحدد مادر ماعم ان کداش تا عی نمات طدلاحس بچهه چ

و خادش ب ع المقدس شدد که دخرا شد و جاعاحات بزد ان ست ات اه افرادد مادر عا س  باشتد به او بدهد که ان همه چ ز سناد 

ها هم طق  کادحد و خداوحد ن ن تتاحدشرس داشع؛ بزد ان اعن ه خداوحد ماعم را به  ماات دادآ اعن ]هم تا نکاعا  او هم چ 

د «وَ سَاَن بك مٍ َ انصَّبنٍبٍن َمُصَد قبك ياََلٍ َِن مٍ َ انلَّمٍ وَ سَن داك وَ اَصُوراك »فاماعد: در مقاش مدا عا س مسد (ها دادبشارت عا س را به ست

کندآ حصدر اتعد هد که سعه در مقاش مدا عا س اتتعد ع س ان اوصتافس که باای عا س یکا مس  داعن سعه حشتات مس تت اه  

 کنددآ ک س که اشرهاء به نحات حدارد؛ اعن را به  ندات مدا حرات عا س یکا مس«لايشتحهي انك ب  انذی »حصتدر به مزنای  

کند؛ ت د بددتآ حبس مِن الصالا نآ مس شتاهد هم ست اتع که قبل و بزدشآ به اوصا  باج ره و ح ی حرات عا س اشاره 

اعن ه باای عا س پ امباآ کقمه حصتدر سمده ]عزنس ک تس که اشرهاء به نحات   ها مدا عا س اتتعد  مصتدقاً ب قمٍ  مِن ا،آ اعن 

چدت اگا اتراباب ح اا ملق  بددآ چه باای ک س که  ح اا اتعد مداِ عا س به وصف حصدرآ مق ّد ادله اتراباب وحدارد  

 حد عا س را به وصف حصدر مدا کندداشرهاء دارد و چه باای ک س که اشرهاء حداردآ دل قس حداشع که خداو

پس ک ت اعن دل ل و اعن سعهآ مق د اتتراباب ح اا اتتعد اعنلدر ح  ع که ح اا باای همه م را  باشد و رجاات داشره   

تداح ع مدا عا س تققس شددد و م ل به نحات حمسباشتدد چدت اگا باای همه رجاات داشتعآ حصتدر بددت و  دش اشترهاء     

ل به ای م ها دو دتره ه رند: دترهاعن ه مدا حرتات عا س با اعن ب ات صتدرت گافرهآ حاکس ان ست اتتع که ک ت اح ات   

 عد ع ح  ها اندواج رجاات دارد؛ اما باای ک احس که م ل و اشرهاء به نحات حدارحدآ اعن اتراباب  ابنحات دارحد که باای اعن
 بررسی دلیل اول

 :چدت اعن اتردلال مخدوش اتعد

ی هاهای لغع و چه کرابهای لغع تتت چه ملق  کرابح  عد کراب «انذی لايشحهي انك ب »مزنای حصدر مناصا در  :اولاك

احسآ ست مز احدد بزرس انهای احادعث و سعات پاداخره تتتت مزاحس مخرق س باای واژه حصدر یکا کادهلغرس که به بارتس واژه

احگس اتع؛ عزنس ک س که ماد«  ِنّ ن»احدآ اتاتاً تناتبس با مقاش حبدت و مدا حداردد مثلاً ع س ان مزاحس که باای حصدر کاده

چدت فاض اعن اتع که حبس عی اح ات کامل اتعآ حه حقص ج مس دارد و حه حقص  ن با مقاش حبدت تانگار ح  ع؛حداردد اع

ه آ ک س که ب«ي انك ب لايأتانذی »ات ج مس داردآ حبس شدد؛ اماش ح ز هم ن طدر اتعد عا شتدد ک تس که حقصت   روحسد حمس

آ اعن هم عی حقص اتتعد چدت حبس به  ندات اح تات کاملآ باعد ان همه جهات کامل باشد؛ و منِ جمقٍ   رودحمسنحات تتدی  
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کمال اعن قدهآ در ر اعع ا ردال اتعد ست طدر که الجهات الاح اح ه که باای اح ات لانش اتعآ م ل إلس الن اء اتعد منرهس 

آ شهدت فاجآ شهدت احدآ کمال قده شهدت فاج ت چدت شهدت خددش اق امس دارد: شهدت بلن قمای  قم اخلاه هم گ ره

؛   ع عزنس ا ردال در قده شهدعهد هم افاا  در قده شهدعه بد اتع و ح  عبه   ع اتتعد   ع به مزنای پاه ز   -قدرت 

 اع ؛ ها دو خاوج ان م  ا ا ردال اتعد هم ت 

الن تاءآ در حق قع مزناع  ست اتع که او ان م  ا ا ردال و کمال قده شهدعه خارج   سع تاعنجا اگا ما بگدع م عی پ امبا لا

ر دطدر که افاا  اش ال داردآ ت اع  هم اش ال داردد عزنس بگدع م اعن اشرهاء شتده و راه ت اع  را پ   گافره اتعد همات 

عد  به منات  مقاش حبدت ح   تداحد به پ امبا ح بع داده شدد وو پ امبا اتع و حمس او ح  ع؛ لانمه اعن حا آ حقص در حبس

صدر را به مزنای لاعشرهس أو  لاوه با مقاش اعن سعه تتانگار ح  تع؛ چدت مقاشآ مقاش مدا عا س اتعد ل ا اعن ه بخداه م ح  

 ای سعه تانگار اتع و حه با مقاش حبدتد س الن اء بگ اعمآ حه با مزنلاع ت

ر ک تتس که د «ستتتر  انذی ياح  »عا  «انذی لايدخل في انلعب و انابطل»احد؛ مثلاً باای حصتتدر گ رهکه مزاحس دعگای اما 

ها مم ن اتع مدا ما دب شدد و منافاتس کندد اعندد عا ک س که تاّ خدد را کرمات مسشت کارهای لز  و باطل وارد حمس

 اتع که منات  باای اتردلال ح  عدهم با مقاش حبدت حداشره باشد ولس  مده اعن 

تتع که لاتنات  مقاش النبد  و المدا؛ اگا  اعن ااگا حصتدر را به مزناعس که مدرد حرا م تردل اتتع بگ اعمآ اشت ال     پس 

ردلال کاد شدد اتحصدر را به غ ا اعن مزنا بگ اعمآ اش ال اعن اتع که لاعرمّ الاتردلال بها؛ دعگا به اعن سعه باای مد ا حمس

 شددد و اعن سعه اجنبس ان مد ای م ردل مس

باشد؛ چناحچه باخس ان اهل لغع و صاحبات « س الن تاء لاع ت»عا « اءال ی لاعشترهس الن ت  »تتقمّنا که مزنای حصتدر    :ثبسنبك

اشدآ بعا س چه ب تا اعن عی ح م اخرصتاصتس عا وصتف اخرصاصس باای     در اعن صتدرت  احدد ت اتت اآ اعنلدر مزنا کاده 

چدت دائماً در  کاددرفعآ عزنس اندواج حمسم ت   اعن چن ن بددد حرتات م ت   به تدی نحات حمس   مدرد طدر که در همات

حقله به حقله دعگا در حال حاکع بددد  عیبدد؛ اتترقاار در عی م ات خا  حداشتع؛ باای تبق ر رتالع مداش ان    حاکع

و دائماً در حاکع بددد اعن ه در مدرد عا س گ ره شده که حصدر بدد ت عزنس  حرات عا س هم ان اعن جهع حر ا م    بدد

آ داریطبدده؛ اعن به خاطا عی  ندات  احدی و  اوض باخس ان  رفع ت حه اعن ه عی ح م اولس باای اوبه تدی نحات حمس

س الن اء و ح اا و اندواج حداشع؛ به تدی اندواج و ح اا و نحات حافعد اما اعن منافات حدارد با اعن ه ح اا فس ح  ه لا ع ت

 و به  ندات اولسآ م را  باشدد 

داری ی به لااظ  اوض باخس ان حالات و طگ اعم و أخاتار  ح اا را به لااظ خددش و به  ندات اولس در حرا مس پس

رضآ ان اعن اتراباب و  ناوعند به لااظ اولسآ ح اا م را  اتع ملققا؛ اما هم ن ح اا مم ن اتع به لااظ باخس  دا

 ددد شخارج شدد و حرس حااش شددد ما عی باثس خداه م داشع که ح اا به احق اش اح اش خم هآ به پنج ق م تق  م مس

 تداحد اشراا  اتراباب ح اا را به شده و رغبع به ح اا را ا بات کندد رتد که اعن سعه حمسبه ها حال مجمد اً به حرا مس
 دلیل دوم

د خداوحد تبارک و تزالس در اعن «اُبُّ انشَّهَواتٍ مٍ َ انكُ ب ٍ وَ اناَْكن َ نلٍكَّبسَ زيُ  َ»تتدره سل  ماات اتتعد    41دل ل دوشآ سعه 
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نعنع داده شده و فاماعد: باای مادش ح ّ الشهدات سعه در مقاش م معِ مابعِ اح تات ح بع به مراها دح ای مادی اتعد مس 

ب نند و به تتدی ست کش  دارحدد ح ّ الشهدات گاهس به تدی نحاتآ گاهس به تدی فانحداتآ گاهس به تدی  ست را نعبا مس

 تعد امدال ا

های دروحس اح ات که مِن جمقٍ الام الآ ح ّ الن اء اح ات را که م ردر اتع و همچن ن حالعاعن ه سعه ام ال دروحس و ققبس 

شر اه اکندآ اعن دل ل با اعن اتع که ح اا م را  ح  ع؛ مخصدصاً باای ک س که و ح ّ شتهدتِ ح اء اتع را م مع مس 

 تاءآ دل قس حداشع که خداوحد مرزال در اعن  وجه لق ش  قس ح ّ الن لماحداردد چدت اگا ح اا م ترا  بدد و ممدوا بددآ   

سعهآ ح ّ الن تاء را م مع کندد خددِ م مع ح ّ الن تاءآ حه تنها دل ل با اعن اتع که ک س که اشر اه حداردآ ح اا باای او   

 م را  ح  ع؛ حرس بالاتا اعن ه اصلاً  دش اتراباب ح اا ان ست اتر اده شدد و چه ب ا اتراباب تاکد 

عی ت اوت جزئس در در ادامه خداه م گ ع که اعن ادله هم باای قدل دوش و هم باای قدل تتتدش قابل اتتتردلال اتتتع؛ با  

 تقاع  اتردلالد
 بررسی دلیل دوم

اعن دل ل هم حاتماش اتعد چدت سحچه که در اعن سعه مدرد م مع قاار گافرهآ ح ّ الن اء ح  ع بق ه ح ّ الشهدات مِن الن اء 

احد؛ اعن دو فاه وجدد داردد ح ّ الن اء فس ح  ه م مدش ح  ع؛ رواعات ب  اری ما را به ح ّ الن اء تدص ه کادهاتع؛ ب ن 

دوتتع داشرن هم اات و نحاتآ دوتع داشرن فانحداتد منرهس اگا اعن ح ّ الن اء ان حدّ ا ردال خارج شددآ م مدش اتعد  

د ما رواعاتس دارعم که با اتراباب ح ّ الن اء دلالع بق ه م را  اتع اگا ان حدّ ا ردال خارج حشددآ حه تنها م مدش ح  ع

ره البآ ان اخلاه احب اآ ح ّ الن اء بدده اتعد «انكُ تَب ٍ  انْأسَْاَنَب ٍ اُبُ أخَْلَبقَ مٍ ْ» قَالَ الصتاادِه))ع(: کندآ ان جمقه اعن رواعع: مس

 ات را دوتع داشره باشد و عی ک س ان حدّ شا س خارج شدد و بگدعد ناعع داشره باش د که ح ّ الن اء حه اعن ه همه نح

داشرن نحاتآ ان  هاآ مابع و دوتعاعن در چهارچدب خددش و با ر اعع مانها و حاعم آ«انكُ َب ٍ انْأسَْاَنَب ٍ اُبُ أخَْلَبقَ مٍ ْ»

 اخلاه احب ا اتعد

 آگافرهتداح ع ماحع باشدد اما سحچه در اعن رواعع مدرد م مع قاار اگا سعه ظهدر در م مدش ح ّ الن اء بددآ اعن رواعع مس

شدد؛ عزنس مدار در نحدگسآ چ ب دت به اصل اعن اتتع که در نحدگس اح تاتآ شتهدت الن اءآ شهدت البن ن و شهدت المال    

خداهد مراها دلب تترگس دح ا هم ن اتتتعآ نتآ فانحدآ مقاشآ مالد ک ت سعه مس دها باشتتدمراها دلب تترگساعن امدر دح اعس و 

 شما حشدحدد  نحدگسها مرها و مدار م مع کند با اعن ه اعن

 تداحد دل ل با تق  د اتراباب با ک س باشد که م ل به ح اا و اندواج داردد ل ا اعن هم حمس
 دلیل سوم

کندآ عن مزنا که اندواج م تتلدل ع سفاعن اتتتعد ک تتس که اندواج مساتتترا تتات اتتتع؛ به ا عی دل ل تتتدشآ در حق قع

ن هاد طب زراً اعهاآ تاحدشع ستآ فانحداتآ ح قه ستهم تا به  ح تبع  م تلدل ع شتدد؛  های تتنگ نس مردجه او مس م تلدل ع 

گ ادآ جقدی تاصتت ل  قم را تداحد ماحع کمال اح تتات شتتددد عزنس جقدی  بادت اح تتات را مسها عی مقداری مسم تتلدل ع

گ اد؛ دو رکن مهم کمال اح احسآ ع س بندگس و  بادت خداتع و دعگای تاص ل  قم و مزافع و سگاهس اتعد ک س که مس

 ماحدد بان مسهای اعن چن ن پ دا کندآ ان ها دو رکن اتر مال ح سآ گافراری
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کنند؛ ها اندواج حمستا مادامس که شتخص رغبع و م ل حداردآ قهااً دل قس حدارد که خددش را در دردتا ب نداندد الات خ قس 

مآ خددش کندترمال ببندش ! الات راحع نحدگس مس چااکند گدعند تای که درد حمسکن دآ مساگا بپاتت د که چاا اندواج حمس 

 قاء ش لات اتعد ه رم و خددشد اعن ال

رغبع ه تع و اشتر اه داردآ بالاخاه اعن مشقات را باعد مرامل شدد تا هم به اعن رغبع و م ل دروحس    ک تس اما اگا در 

 پاتخ دهد و هم در حااش ح  ردد بالاخاه اگا اعن شخص اندواج ح ندآ مم ن اتع به حااش ب  ردد 

به  کند به مَن اشراقع ح  ه ال ه که اگا ک س اشر اهو ست را مشاو  مس نحدپس اعن دل ل اعنگدحه ادله اتراباب را تق  د مس

ح اا حداشره باشدآ وجهس حدارد خددش را در اعن مشقات گافرار کند؛ بق ه اولس اعن اتع که همات  بادت و تاص ل  قم 

 دد اعن مشقات به دحبال ست باشو م را  اتع که اندواج کند ولد داشره باشدد اما ک س که اشر اه و رغبع و م ل داردآ با ا
 بررسی دلیل سوم

ان  کندد ب  اریاعن دل ل هم حاتماش اتع؛ چدت اندواج حه تنها ماحع کمال اح ات ح  عآ بق ه خددش ب را کمال را فااهم مس

مشتتقات و  کهشتتددد درتتتع اتتتع  کند و شتت دفا مسهای ح ی اح تتاحس در پاتد اندواج باون و ظهدر پ دا مسخصتتقع

تاعن اجرماع اح احسآ خاحداده اتع تتت در پاتد شدد تتت که کدچیهاعس دارد ولس اح احس که وارد ما   اجرماع مسگافراری

شتتددد ک تتس که هندن به جاعس حاتتت ده که باای ارتبا  با دعگااتآ جدها وجددی و گدها ح  تتاحس او مزقدش و سشتت ار مس

قده و منافع باای پ   ح امده تا اعثار کندآ ک س که بار م لدل ع عی اجرماع حدعگاات نحمع ب شدآ ک س که تزارض ب ن 

باعد و شاعد اهرماش داشره باشد و ان  های دعگاات ست چنات کهتداحد به تتاحدشع و گافراری کدچی را به دوش حگ ادآ حمس

 بدته خدد خداهس خارج شددد

آ باای اعن اتتع که غ ا ان ست منافع و فدائدی که بزراً یکا  پس  قع اعن ه اعن همه در شتاع با روی اندواج ت ک د شتده  

روعم و درجه کن م بق ه ب شرا پاع ن مسکنندآ عی ت   ا ب  ار مهم دارد که البره خ قس ان ما حه تنها در اعن ب را رشد حمسمس

تداحد سخ قس ان کمالات اح احس ماعن ب را کند؛ در شددد اعن ب راآ ب رای اتع که اح ات مابع کادت را تماعن مسما کم مس

فر قع و  داب یکا کندآ اعن همه اش تلاش مسجهع ح  تع که درباره ک س که در م  ا مزاش خاحداده شت دفا شتددد بس  

کندآ کار مسآ ک س که در راه ت م ن نحدگس   ال  4«كَبنْ ُجَبهٍدٍ فيٍ ستَاَنلَ انلَّمٍ  عٍنَبنٍمٍ انْاَبدُّ عَلىَ»آ ان جمقه اعن رواعع: شتده 

 مثل مجاهد در راه خداتعد خداوحد او را در تل  مجاهد فس تب ل ا، مزافس کاده اتعد 

 احدآ باطل و حاتماش اتعد پس مجمد اً اتردلال گاوه دوش که اتراباب ح اا را مشاو  به اشر اه به ح اا کاده
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